
راه سوم مدیریت اقتصادی کشور
اقتصــاد کوپنــی یــا آزاد؟ راه حــل بحران هــای کنونی 
اقتصاد ایران چیســت؟ این ســؤالی اســت که معاون 
اول رئیــس جمهــوری از کارشناســان و اقتصاددانــان 
کشــور پرســیده اســت. بــرای پاســخ بــه آن ابتــدا باید 

نگاهی اجمالی به دو اقتصاد کوپنی و آزاد انداخت.
اگر اقتصاد ایران بخواهد به سمت کوپنی شدن برود، 
اساســاً برگشت به 40 ســال قبل است. سیستم کوپنی 
که همــان تقویت اقتصاد دولتی اســت، در تمام دنیا 
با فســاد، ناکارآمــدی اقتصادی و در نهایت شکســت 

مواجه بوده است و توصیه نمی شود.
امــا اگــر اقتصــاد بخواهــد آزادســازی شــود، در شــرایط فعلی مفهــوم آن 
ســرمایه داری محض و پذیرش افزایش فاصله طبقاتی در جامعه اســت. 
ایــن حداقل نتیجه ای اســت که اقتصــاد آزاد برای ایران بــه همراه خواهد 
داشــت. ما الآن چندین میلیون بیکار داریم، بسیاری از کارخانه های کشور 
تعطیل هستند و تورم هم در یکسال اخیر افسار گسیخته رشد کرده است. 
ضمن آن که با تحریم ها نیز مواجه هستیم. به نظر نمی رسد که آزادسازی 
قیمت ها چاره مشــکلات اقتصاد کنونی کشور باشد. تحمل آزاد سازی نرخ 
ارز و آزادگذاشتن بانک ها در تعیین نرخ بهره دور از ذهن است. آزادسازی 
در حــال حاضــر باعث می شــود که تــوان طبقه متوســط و ضعیف کاهش 
یابد. البته اگر شرایط نرمالی داشتیم، شاید می توانستیم به سمت اقتصاد 
آزاد حرکــت کنیم. اما اکنون راه حل این نیســت و ذهنیتی ایجاد می شــود 
کــه بــا محروم شــدن از درآمدهــای ارزی در نتیجه تحریم هــا، دولت برای 
فرار از هزینه های اقتصاد که بر دوش آن گذاشته شده و پرداخت بدهی ها 
به سیســتم بانکــی و پیمانکاران به دنبال این راه اســت. مانند تلاش هایی 
که برای آزاد ســازی نســبی قیمت های حامل های انرژی شــد. اما چاره کار 
آزادســازی قیمت ها نیســت. این کار 90 درصد کارمنــدان دولت و بیش از 
90 درصد کارگران را که زیر خط فقر قرار دارند، تحت فشارهای اقتصادی 

قرار خواهد داد.
آزادســازی قیمت بدون آن که زیرســاخت ها فراهم باشــد، فشــار زیادی بر 
مردم وارد می کند و نتیجه آن علاوه بر از دست دادن طبقه متوسط و فقیر 
جامعه، ایجاد نوســان شــدید اقتصادی و گســترش آســیب های اجتماعی 
خواهــد بــود. لذا باید راه ســومی برای حل مشــکلات اقتصاد پیــدا کرد. به 

اعتقاد من راه حل سوم مدیریت هزینه ها و توجه به تولید است.
قــدم اول باید صرفه جویی در هزینه های دولت باشــد.  من چند پیشــنهاد 

برای صرفه جویی در هزینه های دولت  پیشنهاد می کنم:
هــر گونــه اختصــاص ارز دولتــی بــرای محصولاتی کــه تولید آن در دســت 
دولت و به عهده آن نیست، باید متوقف شود. نباید ارز دولتی به کالاهای 
ایــن بخش اختصاص یابد. در همین حال برای مأموریت علمی، فرصت 
مطالعاتــی و خرید اقــدام خارجی غیر ضرور نباید ارز 4200 تومانی تأمین 

شود. این بخش باید با ارز آزاد مدیریت شود.
حقــوق رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس، وزیران و معاونان وزیر و وکلا 
و مدیران تا ســقف مدیر کل باید براساس حداقل دستمزد کارگری تعریف 
شود و هر کس هم اعتراض کرد، این پست را ترک کند. قطعاً متخصصانی 
هســتند که می توانند در این بخش کار کنند. در این ســازوکار حقوق ها باید 

حداکثر 5 برابر حداقل حقوق و دستمزد کارگری تعریف شود.
اگر قائل به این هستیم که در جنگ اقتصادی قرار داریم و در این شرایط، 
اقتصــاد نمی توانــد دولتــی صرف شــود یا نظــام ســرمایه داری را برای آن 
بپذیریــم، بایــد در هزینه هــا صرفه جویــی کــرد کــه در ایــن راســتا کاهــش 

حقوق ها می تواند اقدامی نمادین نیز باشد.
نکته ســوم که اساسی تر اســت اما با اولویت ســوم باید انجام شود، فروش 
اموال دولتی اســت. دولت باید در ســال جدید با یک سازوکار کاملًا علمی 
و دقیق و بدون اینکه به بیت المال خســارتی وارد شــود، حدود 90 درصد 
امــوال و شــرکت هایی راکــه در اختیــار دارد بــه بخــش خصوصــی واقعــی 

بفروشد. از این محل بخش عمده ای از هزینه ها تأمین خواهد شد.
این رقم می تواند بیش از تولید ناخالص ملی یک سال کشور باشد. دولت 
باید روی این موضوع متمرکز شود و از این طریق بخش عمده بدهی های 
خــود را بپــردازد. حتــی این اقــدام به رونق کســب و کار بخــش خصوصی 
کمــک می کنــد، اقتصاد را تا اندازه ای آزاد می کند و دولت را هم از کســری 
بودجه نجات می دهد. لذا این موضوع یک قدم اساسی و ساختاری است 
کــه باید انجــام شــود. هرچند که احتمــالًا تمام مســئولان بــا آن مخالفت 

می کنند و برای آنها مفهوم این اقدام از دست دادن قدرت دولت است.
اقدام بعد باید این باشد که یارانه ها برای حداقل 80 درصد جامعه حذف 
شــود. فقــط 20 درصــد از آنهایی که زیر خط فقر هســتند و فقرشــان احراز 
شــده اســت باید مجــاز به دریافــت یارانه باشــند. در این صــورت 30 هزار 
میلیــارد تومان منابع آزاد می شــود که دولت به کمــک آن می تواند بدون 

استقراض از بانک مرکزی حتی خسارت سیل را هم بپردازد.
اگــر ایــن اقدامــات انجام شــود تا انــدازه ای مشــکلات رفع خواهد شــد اما 
صلاح نیســت کــه بــا آزادســازی قیمت ها بویــژه در خصــوص حامل های 
انــرژی شــرایط تورمــی اقتصاد تشــدید شــود. قیمت حامل های ســوخت 
باید در شــرایطی تغییر کند که اقتصاد از ثبات قیمت ها و تورم یک رقمی 

برخوردار باشد.
در همیــن حــال نباید اقتصــاد را با کوپنی کــردن به عقــب بازگرداند. ما از 
اقتصــاد صددرصــد دولتی جلــو آمده ایم امــا هنوز بخش دولتی ســبک و 
چالاک نشــده اســت. با واگذاری ها این بخش تا اندازه ای چالاک می شــود 

وبخش خصوصی قدرت می گیرد.
نکتــه دیگر تمرکز روی فعالیت های اقتصادی اســت. برای بهبود شــرایط 
بایــد بــه تولیــد بپردازیم. ایــن کار باید در هر شهرســتانی به صــورت مجزا 
صورت گیرد. مســائل و مشــکلات بررســی شــود و هیأت هایــی ظرفیت ها، 
فرصت هــای شــغلی و کســب و کارها را بررســی کنند. برخــی از کارخانه ها 
با نقدینگی اندکی یا رفع مشــکلات حقوقــی کارگران دوباره فعال خواهند 
شــد. اگــر به صورت محلــی به موضــوع نگاه کنیــم، تا اندازه ای مشــکلات 
اقتصــاد و تولیــد حل می شــود و راه حل اساســی هــم این اســت. البته این 
اقدامات نیاز به متخصص دارد و متأســفانه به نظر می رســد، اســتانداران 
ما هیچ ذهنیت درستی نسبت به این موضوع ندارند. لذا باید از مشاوران 
اقتصــادی اســتفاده کننــد تــا ظرفیــت خالــی صنایــع شهرســتان ها مــورد 

استفاده قرار گیرد. نباید اجازه دهیم بیکاری و رکود عمیق تر شود.
در این بین دولت باید اولویت هایی نظیر خدمات گردشــگری و کشــاورزی 
را که اشتغالزاســت، حمایت کند. تأمین منابع هم با فروش اوراق و اسناد 
خزانــه اســلامی می تواند تأمین شــود و از این طریق تــا آنجایی که ممکن 
اســت نقدینگــی در جامعه کم و تــورم و رکود کنترل شــود. لنگر گاه اصلی 
کنتــرل قیمت ها، بــه مدیریت تــورم و نقدینگی بازمی گــردد. برای کنترل 
تــورم باید نقدینگی موجود را با فروش اموال، اوراق بهادار و اســناد خزانه 
اســلامی جمــع آوری کرد. اگر تــورم مدیریت شــود و مردم احســاس کنند 
تولیــد رو به رونق اســت، قیمت ها هم مدیریت و اقتصــاد از بحران خارج 

خواهد شد.
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ë  تاکنــون اقتصــاد کشــور وضعیتــی میانه 
داشته، از نگاه عده ای بیشتر در دست دولت 
اســت و از نــگاه عــده ای دیگــر هــم بخــش 
خصوصی توانســته بخش زیــادی از آن را در 
دســت بگیرد. امــا با توجه بــه صحبت های 
مســئولان بــه نظر  می رســد کــه حــالا زمان 
انتخــاب اســت. بــه نظــر شــما کــدام گزینه 
می تواند در شرایط فعلی پاسخگوی نیازهای 

اقتصادی کشور باشد؟
اقتصــاد بــاز بــا شــروطی می توانــد خــوب 
باشــد اما در شرایط فعلی که هم مشکلات 
اقتصــادی داخلــی داریــم و هــم تحریــم 
هســتیم، دولت این امکان را نــدارد. به این 
ترتیــب دولــت در حال حاضر چــاره ای جز 

اقتصاد دولتی ندارد.
ë  چــرا چنیــن امکانی بــرای دولــت وجود

ندارد؟
دلیــل اصلــی اش ایــن اســت کــه در حــال 
حاضــر کل صادرکنندگان، کالا صادر کردند 
امــا ارزشــان را به داخــل کشــور نمی آورند. 
دولت هم نمی توانــد در این زمینه اقدامی 
داشته باشــد. دولــت همیــن حالا هــم ادعا 
می کند که صادرکنندگان حدود ۱۶میلیارد را 
نیاورده اند. این یک نوع اقتصاد آزاد اســت. 
در این شرایط دولت باید مانند زمان جنگ، 
مراکز تهیــه و توزیع کالا راه بینــدازد. در این 
شرایط دولت خودش مشخص می کند که 
چه کســانی کالایی را صادر کنند. همان طور 
کــه می دانید دولــت در حال حاضــر میزان 
زیــادی ارز دولتــی بــه افــراد داده و اکثر آنها 
نیــز ایــن ارز را در بــازار آزاد فروخته انــد. بــه 
این ترتیب دولت چاره ای جز کنترل شــدید 
واردات آن هم به شکل تشکیلاتی که مشابه 
آن را در زمان جنگ و بعد از جنگ داشتیم، 
نــدارد. بــرای مثال باید مراکز تهیــه و توزیع 
کاغذ یا مراکز تهیه و توزیع فلزات و امثال آن 
ایجاد کند. در گذشــته تعدادی از این مراکز 
وجود داشــت. دولــت دوباره بایــد این ها را 
راه انــدازی کنــد، ســپس براســاس برنامه و 
همچنیــن ارزی که دارد، میزان مشــخصی 
از ارز را بــه این مراکز تخصیــص بدهد. این 
افــراد حق فــروش بــرای خودشــان ندارند 
بلکه باید تابع دولت باشند. هرجا که دولت 
دســتور داد، همان جا بایــد کالاها به فروش 

برسد. دولت راهی غیر از این ندارد.
ë  شــما گفتید کــه اقتصــاد باز خوب اســت

اما در شــرایط فعلی جــواب نمی دهد. به چه 
دلیل اقتصاد آزاد پاســخگوی شــرایط فعلی 

نیست؟
اقتصــاد بــاز، شــرایطی می خواهــد؛ اولیــن 
شــرط آن هــم این اســت کــه اقتصــاد باید 
حالــت رقابتــی پیــدا کنــد. در حــال حاضر 
اقتصــاد ما رقابتی نیســت. در اقتصاد آزاد، 
بخش خصوصی باید خیلی قوی باشــد اما 
در اقتصاد ما بخش خصوصی قوی نیست. 
در اقتصاد آزاد باید رانت خواری و فساد کم 
باشــد، در امــور مختلف اقتصــادی نیز باید 
شفاف سازی صورت بگیرد اما ما این شرط 
را هم نداریم. وقتی این شرایط مهیا نیست، 
مجبــور می شــوید کــه بــه اقتصــاد متمرکز 
یــا نیمــه متمرکــز روی بیاوریــد و کارهــای 
اقتصادی را به این صورت پیش ببرید. هیچ 

راه دیگری هم ندارید.
ë  امــا طرفــداران اقتصــاد آزاد معتقدند که

بالاخره باید از جایی این رویه را شروع کرد.
واقعیت این اســت که این افراد نمی دانند. 
آنهــا نمی داننــد کــه چنیــن چیــزی عملی 
نیســت. اقتصــاد آزاد بــه کشــوری مربــوط 
آزادی  خارجــی  سیاســت  کــه  می شــود 
کشــوری  معــروف،  قــول  بــه  داشته باشــد. 
می تواند اقتصاد آزاد داشته  باشد که بتواند 
براحتی ســایر کشــورها را به چالش بکشد و 
در عین حال داد و ســتد کند. اما در کشور ما 
شــرایط فرق دارد، وقتی امریکا ما را تحریم 
کــرده، نمی توانیــم بــا بانک هــای جهانــی 
ارتباط داشته باشیم. کسی که معتقد است 
بایــد از یک جــا شــروع کــرد، بیایــد و بگوید 
چطور می توان با بانک های خارجی ارتباط 
برقرار کرد و از آنها درخواست کرد که پول ما 
را بدهند. الان فرســتادن پول فقط بواسطه 
صرافی ها انجام می شــود کــه هزینه زیادی 
بــه همراه دارد. به این ترتیب شــاید در یک 
شــرایط خاص بتوان به ســوی اقتصــاد آزاد 
قدم برداشــت اما در حــال حاضر ما چنین 

شرایطی را نداریم.
ë  اصــول اقتصــاد دولتــی را چــه چیزهایی

تشــکیل می دهد؟ در چه شــرایطی می توان 
گفت که اقتصاد دولتی شده است؟

اصــول اقتصــاد دولتی این اســت که دولت 
دارد،  کــه  محدودیت هایــی  خاطــر  بــه 
کــه  کالاهایــی تخصیــص بدهــد  بــه  را  ارز 
خــودش می خواهد. یعنی دولــت نیازها را 
اولویت بنــدی می کند. وقتــی اولویت بندی 
کرد، براساس آن، ارز را تخصیص می دهد. 
دلیلــش هم این اســت کــه عــده ای از افراد 
در این بازار آزاد اقدام به سوءاســتفاده از ارز 
می کنند. تا دو ســال پیش تنها ۱۴ واردکننده 
گوشت داشتیم اما اکنون بیش از ۱۴۷شرکت 
در ایــن زمینــه به ثبت رسیده اســت. به نظر 
می رســد که خیلی از این هــا می خواهند ارز 
دولتــی را بگیرند و در اموری غیــر از واردات 
از آن اســتفاده کنند. پس در شرایط فعلی، 
تنها راهی که به عدالت هم نزدیک اســت، 

مداخله مستقیم دولت است.
ë  پــس دولت بایــد خودش دســت بــه کار

شود.
بلــه، البته دولت خــودش هم باید خودش 
را جمع وجــور کنــد. دولت باید قــوی، کارا و 
متخصص باشــد. پس خودِ دولت هم باید 

هزینه هایــش را کــم کنــد و کمــی کوچک تر 
شود. 

ë  به نظر شــما در حــال حاضر اقتصــاد ما به
کدام ســو نزدیک تــر اســت؟ اقتصــاد آزاد یا 

دولتی؟
اقتصــاد مــا ملغمــه ای اســت از همه چیز، 

دولتی و خصوصی.
ë  بســیاری از طرفداران جبهه راست بر این

باورنــد که در حــال حاضــر بخش زیــادی از 
اقتصاد در دست دولت است. حتی برخی 
می گوینــد ۸۰درصــد از اقتصــاد در شــرایط 

فعلی، اقتصاد دولتی است.
وقتــی می گوینــد 80درصــد دولــت حضور 
دارد بــه این معنا نیســت که اقتصاد دولتی 
شده اســت. در نظر داشته باشــید که وزن ها 
واردات  در  مثــال  بــرای  می کنــد.  فــرق 
کالاهــای بخــش خصوصــی، صرفــاً خــودِ 
بخــش خصوصی حضور دارد. اما در زمینه 
پتروشیمی و نفت دولت حضور پررنگ تری 
دارد. بــه همیــن خاطــر اســت کــه برخــی 
می گوینــد وزن دولــت در تولیــد ناخالــص 
داخلی بالاســت. این حرف درســت اســت 
امــا در همه کالاها به صورت متعادل توزیع 
نشده است. بازرگانی داخلی را بیشتر مردم 
و بخــش خصوصــی تشــکیل می دهــد امــا 
صادرات نفت و پتروشیمی در اختیار بخش 

دولتی اســت. به این ترتیب دولت همه جا 
حضور ندارد.

ë  کــه دولتــی  اقتصادهــای  موفق تریــن 
می تواننــد الگوی ما باشــند در دنیــا کدام 

کشورها هستند؟
در برخــی از نقاط دنیا، اقتصاد دولتی قوی 
اســت. برای مثال دولــت در چین در زمینه 
قانون گذاری دستش باز است و بسیار قوی 
عمــل می کنــد. ایــن دولت، دســت بخش 
خصوصی را هم باز گذاشــته اما این بخش 
خصوصــی کامــلًا کنترل شــده اســت. ژاپن 
هــم بخــش خصوصی دارد امــا این بخش 
کشــورهای  در  اســت.  کنترل شــده  کامــلًا 
حــوزه اســکاندیناوی مثــل نــروژ و فنلانــد 
کــه ظاهرشــان  اقتصادهایــی داریــم  هــم 
آزاد اســت اما در حقیقت مختلط هستند. 
یعنی هــم دولت دخالــت دارد هم بخش 
خصوصــی. اصولاً وضــع مطلوب آن جایی 
اســت که دولــت بتوانــد کالاهــای عمومی 
را داشته باشــد. یعنــی دولــت بایــد از بــازار 
گرفته تا بهداشــت و آمــوزش را کنترل کند 

ولی خریــد و فروش و کارخانــه داری را باید 
بتدریج به مردم بســپارد. تأکید می کنم که 
این اتفاق باید بتدریج رخ بدهد. نکته مهم 
این اســت که در این کشورها دولت نظارت 
بســیار قــوی دارد. دولــت بایــد ســاختاری 
و  کنــد  بیشــتری  نظــارت  کــه  داشته باشــد 
بتدریــج بخش هایی را به بخش خصوصی 
بســپارد. اما این اتفاق باید در شرایط عادی 
رخ بدهــد. در شــرایط فعلــی کشــور ایــران، 

چنین امکانی وجود ندارد.
ë  بــه این ترتیب مــا در حال حاضــر اقتصاد

تقریباً مختلط داریم و تنها راهمان این است 
که به سمت اقتصاد دولتی حرکت کنیم.

بلــه، اقتصــاد مــا در حــال حاضــر مختلــط 
اســت اما به خاطر شرایط خاصی که داریم 
دولــت  اجتناب ناپذیــر،  کامــلًا  به صــورت 
بایــد دخالت بیشــتری داشته باشــد. دولت 
نمی توانــد اقتصــاد را آزاد بگــذارد چــرا کــه 
پــس داده انــد.  را  آزادی هــا امتحــان خــود 
نمونه اش افرادی که ارزهایشــان را به ایران 
نمی آورنــد. وقتــی افــراد موجــه ارزشــان را 

نمی آورنــد، دولــت راهــی نــدارد جــز اینکه 
خودش اقتصاد را در دست بگیرد.

ë  در درازمــدت چطــور؟ آیــا باید به ســمت
اقتصاد آزاد حرکت کنیم یا خیر؟

خیــر. مــا در نهایــت هــم نبایــد بــه ســمت 
اقتصــاد آزاد حرکــت کنیم. وقتــی می گویم 
اقتصــاد آزاد، ایــن اقتصــاد تعریفــی دارد. 
وقتی از اقتصاد آزاد ســخن می گوییم یعنی 
اقتصــاد بایــد مردمــی باشــد، هــم مــردم 
دخالت داشته  باشند هم بخش خصوصی. 
قــرار نیســت وقتــی آزاد شــد، همــه آزادانه 
بتوانند در اقتصاد شرکت کنند. هر کسی که 
ورود پیــدا می کند باید اهلیتِ تولید داشــته  
باشد. کسی که می خواهد کارخانه داری کند 
باید سررشــته این کار را داشته  باشد. در غیر 
ایــن صــورت کارخانه هــا به فــروش می رود 
و خبــری از بخــش خصوصی نخواهــد بود. 
نباید شــرکت ها و کارخانه ها در دست افراد 
رانت خوار بیفتد. این بدترین شکل عدالت 
خواهــد بود و ما نمی توانیم این کار را انجام 

بدهیم

نشــان می دهد که از همان سال های ابتدایی 
انقــلاب اســلامی به دلیــل اعمــال  پیــروزی 
تحریم هــای اقتصادی و ســپس وقوع جنگ 
تحمیلی علیه ایران، اقتصاد دولتی برای عبور 
از این شرایط انتخاب شد. بدین ترتیب دولت 
وقــت حتی پیــش از آغــاز جنــگ مطالعات 
طرحی را برای مقابله بــا تحریم های امریکا 
آغــاز کرده بود که آغاز جنگ تحمیلی باعث 
شد تا این طرح بسرعت از سوی دولت شهید 
رجایــی تصویــب و در تاریخ ۵ مهرماه ســال 
۱3۵9 فرمان تشــکیل ستاد بسیج اقتصادی 
به عنوان نخستین اقدام انقلاب برای تنظیم 
بــازار صــادر شــد. وظیفــه اصلــی این ســتاد 
تأمیــن مایحتــاج عمومــی و صنایع کشــور با 
همکاری سازمان های مسئول، با هدف توزیع 
عادلانه کالا، تثبیت قیمت کالاهای اساسی و 
جلوگیری از احتکار بود. تشــکیل ستاد بسیج 
اقتصادی نخستین اقدام دولت ایران پس از 
انقلاب اســلامی برای ایجــاد کنترل و تنظیم 
بازار بود. اقدامی که سیطره آن تمام شئونات 

اقتصادی کشور را دربرگرفت.
   ورود کوپن به اقتصاد ایران

جنگــی  شــرایط  در  ایــران  گرفتــن  قــرار 
و فعــال شــدن ســودجویانی کــه بــا احتــکار 
توزیــع  شــبکه  مــردم  نیــاز  مــورد  کالاهــای 
را  کشــور  می کردنــد،  مواجــه  مشــکل  بــا  را 
اداره  بــرای  گســترده ای  برنامــه  نیازمنــد 
اقتصــاد بخصوص تأمین مایحتــاج و ارزاق 
عمومی کرد. در این شــرایط تجاوز عراق به 
اســتان های مرزی باعث مهاجرت به ســایر 

استان ها شــد و نیاز این استان ها به کالاهای 
اساســی افزایش یافت. برهمین اساس یک 
مــاه پس از تشــکیل ســتاد بســیج اقتصادی 
یعنــی در آبان ۱3۵9 با دستورشــورای عالی 
»بســیج  عنــوان  تحــت  ســتادهایی  دفــاع 
خدمات عمومی« در هر منطقه ایجاد شــد 
کــه وظیفــه آن آمارگیــری از جمعیــت هــر 
محله، جلب همکاری پزشــکان و پرستاران 
و تهیــه و توزیــع کارت هــای ارزاق عمومــی 
بود. نتیجه تشــکیل ســتاد بســیج اقتصادی 
و ســتادهای بســیج خدمــات پدیــد آمــدن 
»کوپــن« و دفترچه هــای بســیج اقتصــادی 
بود تا از این طریق ضمن کوتاه شدن دست 
سودجویان اقلام ضروری مردم به مساوات 

به دست آنها برسد.
   توزیع اولین مرحله کوپن

بدین ترتیب نخســتین مرحله کوپن های 
ارزاق عمومــی در آبان ماه ســال ۱3۵9 چاپ 
و در دی مــاه توزیع شــد. درایــن دوره ۱0 قلم 
کالا شــامل روغن نباتــی، قند و شــکر، برنج، 
پــودر شــوینده، صابــون، پنیــر، کــره، مــرغ، 
تخم مرغ و گوشــت قرمز از طریق کوپن های 
طراحی شده توزیع می شد. کوپن های مرحله 
اول تا هشــتم که تحت نظارت ســتاد بســیج 
اقتصــادی مســتقر در نهاد نخســت وزیری و 
بــا همــکاری بانــک صــادرات چــاپ و توزیع 
می شــد، با رنگ های متفاوتی بــرای مناطق 
شــهری و روستایی طراحی شــده بود که روی 
آن تعــداد خانــوار نیــز درج شــده بــود. رنگ 
زمینه کوپن های روســتایی آبی و رنگ زمینه 

کوپن هــای شــهری آبــی و کــرم روشــن بــود. 
کوپن های مرحله اول تا هشــتم که در فاصله 
ســال های ۱359 تا ۱368 را پوشــش داد. هر 
کوپن تحویلی از ۵0 قطعه قابل جدا شدن از 
هم تشکیل شده بود که درج حروف الفبا روی 

آن نوع کالا را مشخص می کرد.
   انتقــال ســتاد بســیج اقتصــادی بــه وزارت 

بازرگانی
پس از گذشــت ۱0 ســال از اجرای سیستم 
کوپنــی در کشــور، شــرایط اقتصــادی کشــور 
به دلیل پایــان یافتن جنگ تغییــر یافته بود 
و اقتصاد وارد دوره ســازندگی خود شده بود. 
برهمین اساس بتدریج نقش اقتصاد کوپنی 
کمرنــگ شــد و دولت وقت با هــدف کاهش 
تصدی گری خود در اقتصاد بخشی از تأمین 
کالاها را به بازار سپرد. درهمین راستا، هیأت 
وزیــران در 23 اســفند مــاه ســال ۱368 در 
مصوبه ای ستاد بسیج اقتصادی را به وزارت 

بازرگانی وقت منتقل کرد.
   توزیع کوپن های مرحله نهم

گرچه کشــور از شــرایط جنگی خارج شده 
بــود ولی دولــت سیســتم کوپنــی را به عنوان 
ابــزاری بــرای تنظیم و نظارت بــر بازار حفظ 
کرد. برهمین اســاس، نهمین مرحله توزیع 
اولیــن  ارزاق عمومــی به عنــوان  کوپن هــای 
مرحله پس از جنگ توســط وزارت بازرگانی 
که بــه تازگی مســئولیت آن را برعهده گرفته 
بــود، توزیــع شــد. توزیــع مرحله نهــم کوپن 
در ســال ۱369 آغــاز و تــا ســال ۱3۷2 ادامــه 
یافــت. درایــن مرحلــه روغــن )25.2 کیلــو 

از زمســتان ســال ۱396  ارز  نــرخ  جهــش 
کــه بــا خــروج امریــکا از برجام و بازگشــت 
تحریم ها از اردیبهشت سال گذشته تشدید 
شد، باعث شــد تا دولت برای تأمین ارزان 
کالاهــای اساســی، ۱.5 میلیــارد دلار ارز بــا 
نــرخ 4200 تومــان بــرای واردات 25 قلــم 
کالا اختصــاص دهــد. رونــدی که قــرار بود 
در ســال جاری نیز با رقم ۱4 میلیارد دلاری 
تداوم یابد. اما در امان نماندن این دسته از 
کالاها از افزایش قیمت ها، دولت را به این 
نتیجه رســاند که روش خود را تغییر دهد. 
درایــن زمینه مجلس نیــز دولت را مکلف 
کرد که بــا روش دیگری اعتبــار اختصاص 
یافتــه بــرای کالاهای اساســی را به دســت 
مــردم برســاند. درکنــار پرداخــت نقــدی 

مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد به مردم 
و کمک به تولیدکنندگان، روش ســومی که 
مطرح شد، بازگشــت کوپن به اقتصاد بود 
که با شکل و شمایل الکترونیک این نقش 
را بازی کند. درهمین راســتا، بانک مرکزی 
هم با آماده ســازی بســتر اســتفاده از کارت 
ملی و دستگاه های کارتخوان گام نخست را 
در این زمینه برداشت. با وجود این، اسحاق 
جهانگیری معــاون اول رئیــس جمهوری 
دراختتامیه نمایشگاه کتاب تهران با اشاره 
به مشکلات اقتصادی موجود، کارشناسان 
را بــرای انتخــاب دو راهی اقتصاد دولتی یا 

آزاد دعوت به مشورت کرد.
    تولد ستاد بسیج اقتصادی

مرور اقتصاد ایران درچهار دهه گذشته 

امرالله امینی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی:

دو اقتصاددان از جناح های متفاوت در گفت وگو با »ایران« بررسی کردندراهی جز اقتصاد متمرکز نداریم

راهنجاتاقتصادازکدامجناحمیگذرد؟
یکی به نهادگرایان نزدیک است و دیگری مدافع اقتصاد آزاد است. امرالله امینی استاد اقتصاد 
دانشــگاه علامه طباطبایی و علینقی مشــایخی اســتاد دانشگاه صنعتی شــریف در گفت وگو با 
»ایــران« از راه های اقتصادی در شــرایط فعلی ســخن می گویند. امینی معتقد اســت اقتصاد 
دولتی تنها راهی اســت کــه به عدالت نزدیک اســت. از نــگاه او در حال حاضــر اقتصاد ایران 
ملغمــه ای از همه چیز اســت، دولتــی و خصوصی. امــا آنچه اکنــون باید در پیــش گرفت و در 

نسیم بنایی
خبرنگار

ظهور و افول کوپن
»ایران« از حکمرانی 3۰ ساله کالابرگ بر اقتصاد گزارش می دهد

سیاوش رضایی
خبرنگار

برگه های رنگارنگ »کوپن« زمان زیادی نیســت که از اقتصاد ایران رخت بربســته است. 
تا سال های پایانی دهه ۸۰ شمسی، رســانه ها اخبار اعلام کالابرگ ها را در صفحات نخست 
خــود جــای می دادنــد و خبرنــگاران در نشســت های خبــری آن شــرکت می کردند.کوپن 
برای مدت 3۰ ســال بر اقتصاد ایران ســیطره داشــت، دوره ای که نشــانه های افــول و پایان 
آن درماه های نخســت ســال 13۸9 که پس از شــش ماه از اعلام آخرین شماره کوپن قند و 
شکر خبری از شــماره های جدید آن نشــد، نمایان شــد. دراین دوره دولت وقت در تدارک 
»هدفمندی یارانه ها« برای جایگزینی سیســتم کوپنی بود تا یارانه از ماه های پایانی دهه ۸۰ 
جای کوپن را بگیرد. موضوعی که درشهریور سال 9۰ به طور رسمی از سوی مهدی غضنفری 
وزیر وقت بازرگانی رسانه ای و اعلام شد که باید با سیستم کوپنی خداحافظی کنیم. اکنون 
بعد از هفت ســال که برگه های 13 مرحله کوپن به خاطرات تبدیل شــده است، یکبار دیگر 

زمزمه های بازگشت کوپن البته با شکل مدرن تر خود شنیده می شود.


